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نگاهی به درون

انجمــن  عمــر  از  ســال   ۱۸  -۱
نقاشــان ایران می گذرد و امروز بیش 
از  هزار نفر عضــو دارد. از این تعداد، 
بعضی افراد دیگر نقاشی نمی کشند، 
و  حرفــه ای  نقاشــان  بعضی هــا 
تأثیرگذارنــد و بعضی هــا هرازگاهی 

دست به قلم می برند. 
۲- هنرمندانی داریم فعال و خلاق 
کــه گالری هــای حرفــه ا ی داخلی و 
خارجی میزبان آثارشان هستند و لازم 
اســت قدم های بزرگ تری بــرای آنها 
برداشته شود. درعین حال، هنرمندانی 
داریــم فعــال و مســتعد کــه دیده 
نمی شوند و لازم اســت آثارشان دیده 
شود و کسانی را هم داریم که به خاطر 
شرایط دشوار، آرزوهایشان کم رنگ شده 
و لازم اســت بــرای احیای شــان قدم 

برداشته شود. 
۳- بدون داشــتن آرشــیوی به روز 
و منســجم، انجمن قادر نخواهد بود 
مکانیســم لازم را بــرای رشــد درونی  
خود به وجود آورد. انجمن نمی تواند 
برای کســانی که خبری از آنها ندارد، 
بسترسازی و برنامه ریزی حرفه ای کند 
و به همین دلیل اســت کــه اقدام به 
برگزاری متوالی  کارنماهای پژوهشــی 
کــرده تا بــه درون خود بنگــرد، آن را 
منظم کند و شرایط و ضوابط اتصال آن 

را به بیرون فراهم کند . 
۴- ایــن کارنماهــا کــه در واقع 
انجمن  داخلی   دوسالانه های  حکم 
را دارند، فرصتی برابر به همه  اعضا 
می دهنــد تا با ارائــه  حداقل پنج اثر 
در قالب یک مجموعه و به انتخاب 
خود، آثار جدید و اخیرشان را نمایش 
دهند. همچنین، برای مجموعه داران 
و گالــری داران نیز فرصتــی فراهم 
می شود تا بتوانند آثار و نقاشان مورد 

نظر خود را دست چین کنند. 
۵- اولیــن دوره  این کارنماها که از 
۲۳ تــا ۲۹ تیر در خانــه هنرمندان در 
حال برگزاری اســت، به اعضاي زیر ۴۰ 
سال اختصاص دارد. دوره های بعد، به 
ترتیب، به اعضای بین ۴۰ تا ۶۰ ســال 
و ســپس بــه اعضای بالای ۶۰ ســال 

اختصاص مي یابد. 
۶-  انجمــن ۴۷۳ نفر عضو زیر ۴۰ 
ســال دارد که از همه به طور متوالی 
و بــدون هیچ ترتیــب خاصی دعوت 
خواهد شــد. برای شرکت در کارنمای 
اول ۱۳۲ نفــر دعوت شــدند، ۸۲ نفر 
پاسخ دادند و نهایتا ۶۰ نفر فرم ثبت نام 

را تکمیل و ارسال کردند. 

جفا به تماشاگران 
از دید «عادل بزدوده» 

عادل بزدوده با تأکیــد بر ضرورت 
تئاتر عروسکی  برای  برنامه ریزی کلان 
گفــت: نبود جریان روتیــن در نمایش 
عروســکی، جفا به مردمی اســت که 
امکان پیــدا نمی کنند در طول ســال 
از ایــن آثار دیــدن کنند.ایــن هنرمند 
باســابقه تئاتر عروسکی که با نمایش 
«کوزه عســل نیســت» در این دوره از 
جشــنواره حضور خواهد داشــت، در 
گفت وگو با ســتاد خبری شانزدهمین 
عروسکی  تئاتر  بین المللی  جشــنواره 
تهــران- مبارک ادامــه داد: نباید تمام 
زحمات گروه های تئاتر عروســکی به 
دو اجرا در جشنواره منحصر شود بلکه 
باید برنامه ریزی میان مدت و بلندمدتی 
داشته باشیم تا خروجی جشنواره تئاتر 
عروسکی در طول ســال روی صحنه 
بــرود و تماشــاگران علاقه مند امکان 
تماشــای این آثار را پیدا کنند. بزدوده 
خواســتار همراهی مدیران فرهنگی با 
برگزارکنندگان جشنواره تئاتر عروسکی 
شد. بزدوده که در این دوره از جشنواره 
تئاتر عروســکی نمایش «کوزه عســل 
نیســت» را اجــرا می کنــد، در پایــان 
خاطرنشــان کرد: امیدوارم کارم فقط 
دو اجرا در جشــنواره نداشــته باشد و 
از همیــن حالا اعــلام می کنم گروه ما 
آمادگــی اجرای این نمایــش در تمام 
اســتان ها را دارد و از ایــن موضــوع 

استقبال می کنیم.

روي آنتن

یه روز خوب می آد

یه روز خوبه میاییم بی بهونه
آروم آروم که خنده جا نمونه
یه حرف هایی داریم شنیدنیه

یه حسایی داریم نگفتنیه
این تکه از آواز معروف دو و دو و دو که بیشتر شب ها در خندوانه 
ازسوي تماشــاگران خوانده می شود، شــاید به اندازه هزاران لغت 
می تواند راز موفقیت این برنامه را نشان دهد. برنامه ای که شادبودن 
را در دوران عبوسی که در آن زندگی می کنیم، در پیش گرفته است 
و حرف هایی که در بیشــتر برنامه های تلویزیونی ناگفته و ناشــنیده 
مانــده را می گوید. در حقیقت خندوانــه همان طورکه روی لبه تیغ 
رســانه پر خــط قرمز تلویزیون اســت، راهی پیدا می کنــد تا لبخند 

بیشتری را حتی بدون دلیل بر لب های مخاطبانش بیاورد. 
روی ایــن نکته توافق کنیم که خندوانه یک جُنگ ســرگرم کننده 
است و بس. مجموعه ای که تنها هدفش پرکردن اوقات پایان شب 
مخاطبانی اســت که آن را دنبال می کنند که خســته از اســترس ها 
و کارهــای روزانه قصد دارنــد وقتی را پای تلویزیــون صرف کنند. 
پس با چنین تعریفی اســت که ســازندگان آن شاد شدن و خنداندن 
مخاطبانشان را برنامه ریزی کرده اند؛ در یک کلام خنداندن مهم ترین 
هــدف برنامه خندوانه اســت. اینکه مرز ســرگرم کنندگی و لودگی 
کجاســت و چقدر خندوانه این مرز را رعایت کرده اســت، نکته ای 

است که منتقدان تلویزیونی و رسانه ای باید به آن پاسخ بدهند.
به عنوان یکی از دنبال کنندگان خندوانه در یک ســال گذشته، در 
ایــن مجال کوتاه نگاهی به بعضی از نقاط مثبت و منفی این برنامه 
خواهم داشت. برنامه ای که در دو سال و یک ماه توانسته مخاطبان 
ثابتــی را به خود جلب کند و البته به عنوان یک برند رســانه ای در 
میان مــردم موردتوجه قرار بگیرد. اینکه یــک برنامه تلویزیونی در 
شــبکه ای ناشناس و تازه تأســیس توانســته حجم مخاطبان آن را 
به قدری بالا ببرد که شبکه های دیگر و حتی همین شبکه به ساخت 
برنامه هایی شــبیه به آن دست بزند را نمی توان انکار کرد و نشان از 
موفقیت گروه سازنده آن است. تهمت ها و فضاسازی هایی که علیه 
رامبد جــوان و برنامه اش بود، باعث نشــد خندوانه برای ادامه راه 

دست به تغییرات زیادی بزند و راه خود را تغییر نداد. 

خندوانه از ساعت ۱۱ شب ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ در شبکه تازه تأسیس 
آن روزهای نســیم کار خود را با اجرا و همراهــی رامبد جوان آغاز 
کــرد. حضور رامبد جوان که تا آن زمان بیشــتر به عنــوان بازیگر و 
البته کارگردان فیلم های طنز شــناخته شده بود، در این برنامه و نام 
خندوانه کافی بود که معلوم شــود این برنامه ای شــاد و مفرح به 
سبک خود جوان است که در طنز هم شیوه خاصی را دنبال می کند. 
او از همان ابتدا هم، این نکته را با مخاطبان و منتقدان خود در میان 
گذاشــت که سال هاســت به دنبال راه اندازی چنین برنامه ای است. 
او در جایی گفته بود که ۱۳ ســال زمان برد تا توانســت خندوانه را 
راه اندازی کند. کمبود بودجه و نبود حمایت شــاید مهم ترین دلایل 
به تعویق افتادن این برنامه بود. این برنامه اما کار خاصی برای جذب 
مخاطب نداشــت. شــبیه بســیاری از برنامه های ترکیبی با حضور 
تماشــاگرانی عادی در کنار میهمانان سرشــناس و شناخته شــده و 
با گفت وگوهایی بســیار ســاده و بدون برنامه رامبد جوان آغاز شد. 
گفت وگوهایی که هنوز هم بعد از گذشــت دو سال به نظر می رسد 
همان طور ابتدایی و بدون هیچ پلان خاصی برگزار می شــود و هیچ 
ســؤالی قبل از آغاز آن طراحی نمی شود. روشــی که البته بیشتر از 
آنکــه به ضرر برنامه اســت، به نفع برنامه بوده و توانســته بر لب 
جدی تریــن میهمانان برنامه هــم لبخندی بیــاورد. میهمانانی که 
شــاید بسیاری  از آنها بخشی از وجودشان را در مقابل مخاطب قرار 

می دهند که تاکنون کمتر دیده شده است. 
تکراری اســت که بگوییم اضافه شدن کاراکتری چون جناب خان 
با اجرای بســیار خوب و هوشمندانه و نیمه بداهه محمد بحرانی و 
استفاده از موسیقی زنده با محدودیت نمایش ساز در صداوسیما و 
همین طور جرئت اســتفاده از موسیقی های پاپ و راک و گروه هایی 
چون بمرانــی از دلایل دیگر موفقیت خندوانه اســت. پرداختن به 
موضوعاتــی که در شــبکه های دیگر تلویزیون کمتــر جای دارند و 
موردتوجه مردم هستند مانند اهمیت خلیج فارس و موضوع محیط 
زیســت تا معرفی تئاترهایی که مجال معرفی و تبلیغ در رسانه ها را 

ندارند باید به دیگر نقاط قوت این برنامه افزود. 
خندوانه به سرعت توانســت با وجود محدودیت های زیادی که 
برای اجرا داشــت، در میان مخاطبان جای خــود را باز کند. حضور 
یک تیم کارشناس رسانه و نویسنده در کنار خندوانه شاید مهم ترین 
دلیل موفق بــودن این برنامه بود که برای موفقیت بیشــترش البته 
دســت به برگزاری مســابقاتی چون خنداننده برتر زد. مســابقه ای 
که برای نخســتین بار مخاطب ایرانی را با گونه ای از برنامه با شیوه 
رایج برنامه اســتندآپ کمدی آشنا کرد. البته کارشناسان خندوانه در 
قدم دوم مســابقه لباهنگ و خانواده موفــق را برگزار کردند که این 
دو برنامــه با وجود حضور چهر ه های سرشــناس در آن، نتوانســت 

موفقیت خنداننده برتر را به دست آورد.

تلویزیون
دوشنبه    28 تیر 1395    سال سیزدهم    شماره 2633    9

مدت هاســت که رامبد جوان بیشترین وقتش را به ساخت 
«خندوانه» اختصاص داده اســت. اتفاقی که از ابتدا برای 
جوان تعریف دیگری داشت و همین باعث شد فعالیت های 
دیگرش در ســینما محدودتر شود و «خندوانه» با نام او گره 
بخورد. اما افت کیفی برنامه در مقطعی باعث شد نقدهایی 
به ادامه برنامه وجود داشــته باشد. اما این روزها سازوکار 
دیگری برای ادامه این مســیر اتخاذ شــده است. با رامبد 
جوان از اتفاقاتی که در ماه های گذشــته در «خندوانه» رخ 

داد، صحبت کردیم:

 مدتی اســت «خندوانه» زیر ذره بین بســیاری از  �
کارشناســان رسانه و مخاطبانی اســت که کیفیت این 
برنامه را رصد می کنند و البته انتقادهایی به عملکرد اخیر 
برنامه دارند. تا چه حد از نظر شــما این نقدها منصفانه 

است؟
حتما منصفانه اســت. البته بخشــی از این نظرها که 
از ســر غرض ورزی اســت، برای من اهمیتی ندارد و سعی 
می کنم آنهــا را نادیده بگیرم. اما نظــرات مردم واقعی تر 
اســت؛ لزوما می تواند کارشناسی هم نباشد اما به نظر من 

واقعی تر است.
اختصاصا کدام بخش از نقدهای مردم در این مدت  �

توجه شما را جلب کرده است؟
یکــی از ایــن نقدها بزرگ بــودن دکور اســت که همه 
معتقدیم با این دکور، صمیمت سابق وجود ندارد. در دکور 
پیشــین این مزیت بود که تماشاچی به من و موقعیت های 
دوربین نزدیک تر بود و همین مسئله کمک می کرد که آنها 
جزئی از برنامه باشند. الان جمعیت جزئی از برنامه است 
نه افراد. این بزرگی دکور من را هم خســته کرده است. به 
عنوان مثال مدت زمانی که برای راه رفتن در اســتودیو طی 
می کنم، زیاد است و طبعا خسته می شوم و بی جهت زمان 
زیادی هم تلف می شود و تســلطی بر تماشاچیانی که در 

ردیف های بالا نشسته  اند، ندارم.
اصلا چه شد که مکان برنامه را تغییر دادید؟ �

تقصیــر من بود. می خواســتم جای بزرگ تری داشــته 
باشــیم. اســتودیو قبلی کوچک بود و نیاز داشتم در جایی 
کار کنم که جای مانور بیشــتری داشته باشد. در دکور قبل 
مشــکلاتی از قبیل جای دوربین ها و مواردی از این دســت 
داشــتیم و الان در این دکور، زیادی بزرگ بودن دردسرســاز 
شــده و نیاز اســت تا حد وسطی به دســت آید. در نهایت 
تصمیم گیــری غلط درباره اندازه اســتودیو، چیزهایی را به 
هم ریخت که در روند برنامه تأثیر داشــت. علاوه بر اینکه 
فصل جدیــد خیلی زودتــر از چیزی که ممکــن بود آغاز 
شــد. متأســفانه از جانب تلویزیون موظف شدیم که زود 
شــروع کنیم و برنامه ما ۲۰ اســفند آغاز شــد؛ در صورتی 
که از نظر ما تابســتان برای شروع فصل جدید ایده آل بود. 
این زودتر شــروع کردن ما باعث شــد آمادگی لازم را برای 
طراحی هایی که از قبل در نظر گرفته شــده بود، نداشــته 
باشیم. پس به ناچار، آیتم «لباهنگ» را شروع کردیم تا موقتا 
عید را بگذرانیم. بگذریم که بابت همین مسابقه چقدر به 
تلویزیون جواب پس دادیم؛ اینکه چرا میزان موســیقی در 

برنامه زیاد است و ایراداتی از این دست.
دلیل این عجله از جانب تلویزیون چه بود؟ �

تلویزیون برنامه ندارد و ساخت برنامه «خندوانه» اصلا 
کار آســانی نیست. هر شب اجرای برنامه و تفاوت هر شب 
با شــب قبل، کار را سخت تر می کند و قطعا به دلیل حفظ 

احترام به رئیس شبکه، کار را شروع کردیم.
آقای جوان برخی از کارشناسان تلویزیون معتقدند  �

دلیل افت کیفی برنامه هایــی از جنس «خندوانه» که 
ایده محور است و نیاز اســت تا مدام به روز باشد، این 
اســت که اگر در مدت پخش برنامــه تغییراتی در آن 
حاصل شود، تلویزیون این تغییرات را به راحتی نپذیرد 
و شاید برای ســازندگان برنامه ریسک محسوب شود؛ 
پس راه کم خطرتر این است که مطابق سلایق تلویزیون 

پیش رفت.
«خندوانه» خودش را نشــان داده است و اصولا فضای 
متنوعی می تواند در آن ایجاد شــود. عــلاوه بر اینکه مدیر 
شــبکه، آقای دکتر کرمی، این اختیار عمل را به ما می دهد 
که تنوع موضوعی و مضمونی را در برنامه داشــته باشیم. 

هر کاری را که از نظر آقای کرمی و من مناسب است انجام 
می دهم. دربــاره موضوع مالی هم، قبل از شــروع فصل، 
مبلغی گرفته و در ساخت برنامه خرج می شود. اما همیشه 
از فصــل یک تابه حال بیش از بــرآورد خرج کردیم. اصولا 
اخلاقم این اســت که بابت اینکه پول بگیرم و کاری انجام 
دهم، همیشه اول محکم ســر مواضعم می ایستم و پولم 
را دریافت می کنم و قیمــت بالایی هم می گیرم. من اصلا 
آدم ارزانی نیستم. پروژه من و خودم باید پول خوب داشته 
باشد و از لحظه ای که قرارداد می بندم و کار شروع می شود، 
به پول فکر نمی کنــم و فقط کارم را انجام مي دهم. اینکه 
می گویم همیشــه برنامه ما هزینه بردارتــر از برآورد بوده، 
به این دلیل اســت که مثلا در اســتندآپ کمدی ها یا برای 
حجم انبوهی از تماشاگران اســتودیو که هزینه هایی را به 
پروژه اضافه کرد، هیچ گونه محاســبه مالی نداشــتیم. اما 
همان طورکه گفتم، وقتی کار شروع می شود، به این چیزها 
فکــر نمی کنم چراکه عملا نمی توان به کار اصلی رســید. 
حــالا اینکه چقدر اعتبار نزد همکارانــم دارم و کاری را به 
کمک آنها انجام می دهم، چیزی اســت که متعلق به من 
و آنهاســت. ولی واقعیت این است که هر چیزی در برنامه 

اتفاق می افتد، هزینه بردار است.
نگذریــم؛  � برنامــه  دریافتی هــای  و  هزینه هــا  از 

«خندوانــه» از جملــه برنامه هایی اســت که موضوع 
اسپانســر در آن، بحث و نظرات زیادی به راه انداخته 
است. از میزان مبلغی که از اسپانسرها گرفته می شود تا 
حجم بالای صحبت درباره اسپانسر در برنامه که بسیاری 

از مخاطبان به آن نقد دارند.
شــما من را به عنوان یک آدم حرفه ای که متر و معیار 

کارم را می شناسم، قبول دارید؟
بله. �

خب، وقتی مــن می پذیرم کــه از اسپانســر در برنامه 
صحبــت کنــم، دلایــل زیــادی بــرای کارم دارم و قطعا 
بی ســلیقگی و بی فکری در آن نیســت. موضوع این است 
که تلویزیون و ســازمان صداوسیما از اسپانسرهای برنامه، 
۷۸۰ که دیگر نیست و ایرانسل که همچنان هست، مبلغی 

دریافــت می کنــد و می دانید که به 
سازنده هم ربطی پیدا نمی کند چراکه 
ســازنده بــرآوردش را از تلویزیــون 
می گیرد. اینکــه هزینه های برنامه را 
تلویزیون از اسپانســر بگیــرد یا طور 
دیگری تأمین کند، بستگی به خودش 
دارد. از آنجایی که «خندوانه» برنامه 
پربیننــده و محبوبــی اســت، طبعا 
برنامه ارزانی هم بــرای تلویزیون و 
اسپانسر نیســت. اما مشکل از جایی 
شروع می شود که سازنده برنامه که 
قرار اســت بابت حضور اسپانسر در 
برنامــه فکر کند و ایده بدهد، با او در 

ارتباط نیست. فکر می کنم درســت ترین شکل ممکن هم 
این است که اسپانسر با سازنده بابت نوع تبلیغ و اندازه آن 
هم فکری کند و بر این اساس قیمت گذاری کنند و بعد از آن 
با تلویزیون قرارداد ببندد. اما در تلویزیون ما جریان به گونه 
دیگری است. اسپانسر با تلویزیون صحبت می کند و بعد به 
ســازنده ابلاغ می شود که اسپانسر مبلغی داده و بر اساس 
مبلغ داده شده باید فضا به اسپانسر تعلق بگیرد. اتفاقی که 
در «خندوانه» افتاد این بود که ما را وادار کردند عجله کنیم 
و ما با دست خالی رفتیم روی آنتن. آماده نبودیم و متوجه 
ضعف های آن هم بودیم. برنامــه اوج گرفت اما آرام آرام 
شــروع کرد به پایین آمدن. در این شرایط توقع اسپانسر هم 
برآورده نشــده بود. من در بررســی هایی که کردم، متوجه 
شــدم آیتم هایی که به مردم بابت ایرانسل نشان می دهیم، 
خیلی ها متوجه نمی شــوند. اینها را بیشتر از تماشاچی در 
اســتودیو متوجه شــدم که بعد از صحبت های من درباره 
اسپانســر و نحوه استفاده از خدمات متوجه نمی شدند من 
چه گفتم. در نهایت به این نتیجه رســیدیم که درک نکردن 
درســت مخاطب از موضوعات اسپانســر باعث می شــود 
بازخورد خوبی برای اسپانســر نداشته باشد و اسپانسر فکر 
کنــد این نوع تبلیغ کارایی ندارد. در این شــرایط اسپانســر 
داشت عقب نشــینی می کرد. برای اینکه عقب نشینی نکند 
و مــن بتوانم برنامه را نگه دارم، بــه تلویزیون گفتم بروید 
عقب، اجازه بدهید من بررســی کنم و انجامش دهم. تیم 
«خندوانه» با گروه اسپانســر جلســات زیادی گذاشت و به 
یک فرمول رســیدیم؛ اینکه من مثــل کلاس باید به مردم 
درس بدهم و با این شــیوه کم کم متوجه تغییرات شــدیم 

و به این نتیجه رســیدیم که باید ادبیات مفهوم و آموزش 
بــرای مخاطب ایجاد کنیم. چیزی که الان اتفاق افتاده این 
اســت که اصولا شکل «خندوانه» عوض شده و به کیفیت 
مطلوبش که من دوست دارم، رسیده است. درحال حاضر 
ممیزی و فشارهای مضمونی در آن نیست. ما با ماندنمان 
ثابــت کردیم که نه قصــد مطرح کردن حرف سیاســی و 
ضدنظام را داریم و نه می خواهیم علیه مردم حرف بزنیم. 
ما دشمن نیستیم، رفیقیم، با همه دوستیم و ثابت کردن آن 
زمان می برد. چراکه کافی است برنامه ابعادی پیدا کند که 
همه مخاطبش شوند. از مذهبی های خیلی سختگیر گرفته 
تا کسانی که برعکس گروه اول فکر می کنند، متوجه شدند 

که می توانند «خندوانه» را ببینند.
وقتی وزارت بهداشــت اعلام می کنــد از هر چهار نفر 
یک نفر افسرده استاندارد است، این آمار وحشتناکی است. 
اینجاســت که برنامه ای مثل «خندوانــه» و امثال آن باید 
به رسالتشــان عمل کنند. در اینجا دیگر موضوع خندیدن 
مطرح نیست. مهم این اســت که یادآوری کنیم از خودت 
مراقبت کن. چیزی شــبیه آموزش کمک های اولیه است. 
فرهنگ ســازی اتفاقی است که در این برنامه به آن قائلیم. 
موضوع اسپانســر را چون اشــاره کردید، اصطلاحا بازش 
کردم و می تــوان درباره اتفاقات دیگری کــه در این مدت 
مردم به آن نقد داشتند هم صحبت کرد که چرا «خندوانه» 
به اینجا رسید؛ مثل کم رنگ شدن حضور میهمان بازیگر که 

 به نوعی دست ما نبود.
اختصاصا درباره دعوت از میهمانان به شما گفته شد  �

که حق دعوت از میهمان بازیگر ندارید؟
فشــارهایی روی ما بود که منجر به محدودیت برنامه 
می شــد و دســت وپای ما را بســته بــود اما خدا را شــکر 
درحال حاضر آرامشــی بین ما، تلویزیــون و مدیریت حاکم 
است که حال برنامه را هم در سه هفته گذشته بهتر کرده 

که تماشاچی هم شاهدش است.
و  � «خندوانــه»  بیــن  مقایســه اي  مدت هاســت 

«دورهمــي» پیش آمده اســت؛ هرچند کــه دو گونه 
متفاوت هســتند اما به دلیل تشــابهي که هــر دو در 
ســرگرم کردن مخاطب دارند، ناگزیر 
دیگري  قوت گرفتن  و  یکــي  افت  از 
صحبت مي شود. خودتان تا چه حد 

به این رقابت قائل هستید؟
هیــچ برنامه ای رقیــب دیگري 
نیســت. فکر کنید مقطعــي ما را با 
برنامــه ۹۰ مقایســه مي کردند؛ ما 
چه رقابتي مي توانیم با هم داشــته 
باشــیم؟ صرفــا بــه ایــن دلیل که 
یکي دیده مي شــود کــه معني آن 
رقابت نیســت. تلویزیــون به عنوان 
یــک رســانه پرمخاطــب قطعا به 
برنامه هــای جــذاب بیشــتری نیاز 
دارد و هر جنس از مخاطبان در هر ســاعتی از روز، وقتي 
بــه تلویزیون مراجعــه مي کنند، باید یک چیــز جذاب و 
موردپسند خودشان پیدا کنند. برنامه هاي جذاب تلویزیون 
درحال حاضر «دورهمی»، «خندوانه» و «نود» اســت؛ به 
نظر شما این براي تلویزیون ما کافي است؟ تصور نمي کنم 
رقابتي بین ما وجود داشــته باشد. براي من به عنوان یکي 
از افــرادي که در تلویزیون ایــران کار مي کند، این اهمیت 
دارد که مردم کمتر سریال هاي پوچ و بي معني ترك ببینند. 
بدیهی اســت وقتي تولیدکنندگان داخلی کار خوب تولید 
کنند، قطعــا ترجیح مردم تولیدات داخلی اســت. اتفاق 
خوشــایند در برنامه هایي مثل برنامه من و مهران مدیري 
این اســت کــه مي توانیم با مردم بــه روز صحبت کنیم و 
ما مردممان را مي شناســیم؛ با دغدغه ها و مشکلاتشــان 
آشناییم و مي توانیم درباره آنها حرف بزنیم. آرزوی من این 
است که اي کاش تعداد بیشتري برنامه سرگرم کننده براي 
مردم ساخته مي شد. خوشحالم که برنامه مهران مدیري 
مخاطب زیادي دارد و خوشحالم که مردم «خندوانه» را 

تماشا مي کنند.
پس فکــر نمي کنید ایــن دو برنامــه از نظر مردم  �

مي توانند با هم مقایسه شوند.
به نظر من «خندوانه» تکلیف روشــنی دارد و مخاطب 
خــودش را پیــدا کرده اســت. اصلا من و مهــران مدیري 
خیلی با هم فرق داریم؛ هــر دو کمدین، کارگردان، بازیگر، 
تهیه کننده و ایده پرداز هســتیم ولی واقعا دو آدم مختلف 
هستیم. تنها نکات مشــترک دلیل نمی شود که رقیب هم 
باشــیم. مهران جور دیگری دنیا را نگاه می کند و من جور 

دیگری... . فردي که «دورهمی» را می بیند، چیزي نصیبش 
مي شود و فردي که «خندوانه» مي بیند از چیز دیگري لذت 
مي برد. منظورم مفاهیمي است که در هر دو برنامه به آن 
پرداخته مي شــود. من با شــوخ طبعی از مسائل پیرامونم 
صحبت مي کنم اما مهران نگاه تلخ تری از من نســبت به 
دنیا دارد. اصولا من آدم امیدواری به زندگی و عاشق زندگی 
هستم. اما به نظرم مهران از دنیا حرص می خورد. خاطرم 
هســت چند وقت پیــش انتقادي به من شــد که به مردم 
کمك مي کنم چشمشــان را روي بعضی چیزها ببندند. در 
صورتي که اصلا این طور نیســت. اگر کمي از ایران فاصله 
بگیرید و در کشــور دیگري زندگي کنید، نه اینکه توریستي 
کشور دیگري را ببینید، در این صورت کاملا متوجه مي شوید 
آدم هــا در آرامــش و صلح زندگی می کننــد. این میزان از 
التهــاب در زندگي ما اصلا خوب نیســت. به نظرم باید یاد 
بگیریــم این التهاب را کمتر و میل به زندگی را در خودمان 
بیشتر کنیم. برگردیم سر رقابتي که شما به آن اشاره کردید 
و باید بگویم که من در زندگي ام به هیچ وجه با کسي رقابت 
نکرده ام. این رقابت با خودم بوده است. همیشه به حرفه ام 
مثل یك اســباب بازی یا غذادرست کردن یا سفرکردن نگاه 
کرده ام. کاري که از آن لذت مي برم و فکر مي کنم هر کدام 
از پروژه هایــم، یک تغییر در حرفه ام ایجاد کرده و این برای 

من لذت بخش است.
غیر از تغییرات مدیریتي که طبعا تأثیري در رویکرد  �

برنامه «خندوانه» خواهد داشــت، از این به بعد شاهد 
چه تغییراتي در محتواي آن خواهیم بود؟

«خندوانه» از ابتدا یك گرامر داشــت. تماشاچیاني که 
در اســتودیو حضور دارند، حضور نیما، جناب خان، من و 
میهمان، کمدین ها و یك سري پلي بك جذاب و موسیقی از 
ابتدا براي این برنامه تعریف شده بود که از الان به بعد هم 
خواهد بود. واقعیت این اســت که اضافه شدن آیتم هایي 
مثل مسابقه «لباهنگ» یا «خانواده باحال» تجربه اي بود 
که ایده هایمان را به اجرا بگذاریم. مثلا در اجراي «خانواده 
باحال» به این نتیجه رسیدیم که مي توان برنامه دیگري با 
این محوریت ســاخت و مثلا شهري را طراحي کرد که در 
یکي از محله هایش ایــن خانواده ها را تعریف کنیم و این 
برنامه با حضور بازیگران و خانواده هایشــان تعریف شود. 
به نظرم نیاز اســت تجربه کنیم تا موفقیت هاي بیشتری 

حاصل شود.
سال گذشــته مدتي از «خندوانه» فاصله گرفتید  �

و «نگار» را ســاختید. امسال باز سرگرم «خندوانه» 
خواهید بود یــا اینکه فیلم ســازي را هم هم زمان 

انجام مي دهید؟
فیلم سازی کار لذت بخشی است. نمي توان از آن گذشت. 
منتظر نهایي شــدن فیلم «نگار» هســتم؛ به محض اینکه 
نهایی شــود و آن را ارائه دهم، کار بعدي را شروع خواهم 
کــرد. همین الان روی فیلم نامه فیلــم بعدی کار می کنیم. 
واقعیت این است که نمي توانم این بخش از کارم را نادیده 
بگیرم؛ با اینکه تلویزیون فوق العاده اســت و میلیون ها نفر 

مخاطب دارد اما جادوی سینما چیز دیگري است.
امیدوارم که از الان به بعد شاهد اتفاقات بهتري در  �

«خندوانه» باشیم. نکته اي درباره «خندوانه» هست که 
بخواهید با مردم در میان بگذارید؟

در روزهایــي ایــن گفت وگو انجام مي شــود که عباس 
کیارستمي عزیز از میان ما رفته است. خبر فوت ناگهاني او 
تأثیر بدي بر من گذاشت و از این اتفاق بسیار غمگینم. همه 
ما مي دانیم آقاي کیارستمی در تمام کارهایش به عشق و 
میل به زندگــی اهمیت می داد. یك  بار درباره موضوعي با 
من صحبت کرد؛ اینکه با یک کارگردان اسپانیایی آشنا شده 
است که همدیگر را ندیده  اند و تصمیم گرفته  اند برای هم 
به صورت تصویري نامه نگاري کنند و ارتباطشــان از طریق 
فیلم هایــي بود که براي هم ارســال مي کردند. نبوغ و هنر 
آقاي کیارســتمي مثال زدني است و متأسفم فردي مثل او 
را که میل عجیبي به زندگی و خلق کردن داشــت، از دست 
داده ایم. بسیاري از ما براي خودمان شرایطي ایجاد مي کنیم 
را که مدام در معرض حال بد باشــیم؛ در صورتي که مرگ 
بالاخــره یك روز براي همه ما اتفــاق مي افتد، چرا میل ما 
به آن زیاد اســت؟ باور کنید جهان جای لذت بخشی است. 
دوســت دارم اینجا از عباس کیارســتمي عزیز یادي کنم و 
بگویم که همیشــه در لحن و نوع نگاه ایــن مرد بزرگ به 
زندگي، امیدواري دیده مي شــد و من هم وامدار او هستم 
و فکر مي کنم تا زنده هستیم، باید قدر لحظاتمان را بدانیم 
و همه اینها براي من تأکیدي دوباره است که «خندوانه» را 

بهتر به مخاطب ارائه کنم. 

به نظر من «خندوانه» تکلیف 
روشنی دارد و مخاطب خودش را 
پیدا کرده است. اصلا من و مهران 

مدیري خیلی با هم فرق داریم؛ 
هر دو کمدین، کارگردان، بازیگر، 

تهیه کننده و ایده پرداز هستیم ولی 
واقعا دو آدم مختلف هستیم. تنها 

نکات مشترک دلیل نمی شود که 
رقیب هم باشیم. مهران جور دیگری 

دنیا را نگاه می کند
و من جور دیگری... 

 بهناز شیربانى

 فرزانه ابراهیم زاده

گفت  گو با رامبد جوانگفت  گو با رامبد جوان
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